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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شده- خورشــید ۹- چند وکیل- جانور خیالی ترسناک- چیز 
۱۰- چوپــان- زندانیان جنگی- رمزهــا ۱۱- ادوات- بیماری 
کم  خونی- انتقادکننده ۱۲- دشنام دادن- گیاهی برای درمان 
ســرفه و گلودرد- در قدیم می ســوزاندند تا محیط خوشبو 

شــود ۱۳- پارچه مشبک- غذای مشــهور کرمان- مهره ای 
در شــطرنج ۱۴- کشــوری کوچک در قاره آمریکای مرکزی- 
پیمان نامــه ۱۵- تخریب کننــده امــوال عمومی- گوشــت 

خردشده و تفت داده شده- گوشه ای در دستگاه همایون  افقی:  ۱- رســم کهــن و زیبــای ایرانیان در اســتقبال از 
بهار- صادق ۲- زندان مسعود سعد سلمان- جنایتکار- 
پایتخت هنر و فرهنگ استرالیا ۳- ترکیب شده با اکسیژن- 
فعال و ســرزنده- جوانمــرد ۴- رایحــه- محل احداث 
کارخانه- حرکات ورزشــی رزمی نمایشی- بوی رطوبت 
۵- حرکت و جنبش- خنک کننده هوای ساختمان- دست 
شکســته ... گردن اســت ۶- هــر داروی افزایش تحرک 
دســتگاه گوارش- قدرت- پروردگار ۷- قســمت مهم و 
اساســی هرچیز- جست وجو- سوره هشتادوچهارم قرآن 
۸- ســه سین از ســفره هفت ســین نوروز ۹- قطار برقی 
شهری- جزیره ایرانی استان هرمزگان- عدد ۱۰- شهرهای 
عرب- نظر مجتهد در احکام شرعی فرعی- از انواع حج 
۱۱- طلبکار- همســرگزیدن- تفریق ۱۲- پهلوان- نوعی 
مسلسل دستی ســبک- خرگوش عرب- رنگ نشده ۱۳- 
فاعــل- ریخته شــدن- هم معنی ۱۴- مرمــت و تعمیر- 
تشــویق کننده- از الفبای یونانی ۱۵- بــرای رنگ دادن به 

مواد غذایی به کار می رود- روز طبیعت نوروز

 عمــودی:  ۱- میوه ای با خاصیت طبی شــبیه ســنجد- 
بازســازی و تعمیــر- نویســنده رمــان آرزوهــای بزرگ 
۲- ســردترین شــهر جهان که در روســیه اســت- الهه 
۳- بشــقاب بزرگ- دوره ای از عمر- حســرت و اندوه ۴- 
جناح لشکر- منســوب به یمن- دریاچه آب شور استرالیا 
۵- محکمه باطنی- مســجد تاریخی تبریز- گاو شخم زن 
۶- رهســپار- مجموعه قوانین چنگیزخان- آراســتن ۷- 
درخت زبان گنجشک- مأمور عملیات ویژه نظامی- شاعر 
دشتســتانی با دوبیتی هــای ســاده و روان ۸- از اجزای 
شــلوار- بازرگانی کــه بدهی هایش بیشــتر از دارایی اش 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۶۲      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو ساده ۳۴۵۸

 جناب آقای رحمانیان
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

با سلام و احترام
نامه شــما را در پاسخ به پاسخ بنده به نامه قبلی 
شــما به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ خوانــدم. از اینکه نامه من 
شما را این طور ناراحت و عصبانی کرده است، متأسف 

شدم.
من از نامه های شما ناراحت نمی شوم حتی از این 
نامه که انواع و اقســام... را مطرح کرده اید. زیرا شــما 
نظر خود را می نویســید و من هــم نظر خودم را  و اگر 

به آزادی عقیده و بیان معتقد باشــیم، باید نظــرات دیگران که مغایر یا متضاد 
با نظرات ما هســت را نیز به آرامی و تحمل نظرات مخالف و مغایر بشــنویم و 

بخوانیم.
سؤالاتی پرسیده اید؛ نظرم را می نویســم، ممکن است شما این نظر را قبول 
نداشــته باشید، اختیار با خودتان است. مستدل با مدرک و اقناع کننده این نظر را 

نقد کنید یا رد کنید، متشکر خواهم شد.
۱-دربــاره فتنه ۱۴۰۱ کــه شــما آن را اعتراضات می نامید، حســاب فتنه از 
اعتراضات جداست، همچنان که شما اغتشاشات را از اعتراضات جدا می دانید 
و همین طور هم هســت. در این حوادث که در پاییز امسال اتفاق افتاد و در آغاز 
بعضــی تصور کردند که این حرکت برای اعتراض به مواردی از گرانی ها و تورم 
و انتظارات برآورده نشــده است ولی با رویدادهای رخ داده مانند حمله به حرم 
احمد بن موســی، به امامزاده ها، بانک ها و فروشگاه ها و به نیروهای انتظامی، 
مأمــور انتظامــات و امنیت و چاقــو زدن بی رحمانه به آنها و آتــش زدن اموال 
عمومی معلوم شد که مســئله اعتراض نیست. موضوع اقداماتی است که آن 
را می توان براندازی دانست  و تلقی اعتراض بودن به پایان رسید  اما نشریه شرق 
و برخی دیگر هنوز هم موضوع به این شــفافی را منکرند. بدیهیاتی، که نیاز به 
ارائه مدرک ندارند در فتنه مذکور حمایت بایدن و مکرون و بیانیه وزارت خارجه 
انگلیس و حمایت صهیونیســت ها و رسانه های بی بی ســی و صدای آمریکا و 
اینترنشــنال و حمایت همه گروهک های کومله و ســلطنت طلبان و منافقین و 
ضدانقلاب و بقیه، آن قدر آشکار بود که خواجه شیرازی در آرامگاه خود فهمید. 
حالا شــما مســتدل بفرمایید که این فتنه نبود. اســتکبار در آن نقشی نداشت. 
کاملا ملی!! و صددرصد انقلابی بود. بلکه خوانندگان شــما بپذیرند که فتنه با 
اعتراضی که بنزین به آتش اغتشاش و فتنه می زند، تفاوت دارد. و الا دلایل برای 

ملت و خوانندگان نظرات ما آشکار است.
در بند (ب) نوشته اید که من گفت وگو را به پایان رسانده ام. شما دوباره آغاز 
فرمایید. من خود با این نظر شما موافق نیستم و علاقه دارم گفت وگو ادامه یابد 
تا به حقیقت برســیم. در بند (ج) نوشته اید: قضاوت با خوانندگان هر گفت وگو 
است این هم که محل اختلاف نیست و هر طرف گفت وگو که قضاوت نمی کند، 
نظراتــش را مطرح می نماید. همان طوری که شــما و بنده نظراتی که خودمان 

قبول داریم را مطرح کرده ایم.
در بند (د): معلوم اســت در فتنــه ۱۴۰۱ عده ای عامل بودند، عده ای مجری 
و عــده ای حامــی و عده ای هم تماشــاگر حــوادث بودند. از ایــن افراد برخی 
فریب خورده بودند که بعد متوجه شده اند و بعضی هم راهشان را جدا کرده اند. 
آیا شــما اعتقاد دارید که در وقایع اخیر، فریب خــورده و خودفروخته و عوامل 
استکبار و... وجود نداشته است؟ و هر کسی در این فتنه بوده، پاک و منزه از این 

عناوین بوده است؟
شما عوامل آشوب و اغتشــاش و آدم کشی و راهبندان و شعارنویس را چه 
می نامید؟ البته اگر کسی در این فتنه نباشد و این عناوین به او نسبت داده شود، 
آن گاه «انگ» می شــود. من هم عناصر وارد در فتنــه را گفته ام که یکی از اینها 

هستند، اگر شما غیر از این نظر دارید بفرمایید آنها را چه بنامیم؟
در بند دوم: اگر کســانی فریب خورده و خودفروخته باشــند و نام آنها به 
این عناوین برده شــده باشد، می توانند از خود دفاع کنند و طلب مدرک کنند  
اما کسی که رفته با مکرون دیدار کرده که نیازی به دفاع ندارد. چون مسئله 

روشن و شفاف است.
لطفا بفرماییــد بنده در  آن نامه به چه کســانی 
تهمت زده ام. اگر اثبات نکنید آیا این گفته شما خود، 

تهمت به این بنده نیست؟
در بند سوم: به جای اینکه انگ خروج از گفت وگو 
و قضاوت بزنید، لطفا جواب نظرات بنده را مستدل و 

منطقی و بدون انگ و... بفرمایید.
در بند چهار: نوشته بودم اصلاح طلبان شعارهای 
مردم پســند مطرح می کنند ولی در عمل و در دوران 
مســئولیت به آن شــعارها عمــل نمی کننــد، اگر 

این طوری نیست چرا عملکرد اصلاح طلبان این طوری منفی جلوه کرده است.
اتفاقا مردم شاقول و قاضی و تعیین کننده نظر نهایی هستند، همان طوری که 

در ۲۲ بهمن نیز هم شاقول بودند و هم قضاوت آنها و نظرات آنان آشکار شد.
در بند ۵: تکرار مطالب گذشته چه فایده ای دارد؟ در ۱۷ سال گذشته خودتان 
قبول دارید که هشت سال دولت در اختیار اصلاح طلبان اعتدالی بوده است. چه 

آقای دکتر روحانی، اصلاح طلب باشد یا نباشد.
انکار شــما چه خاصیتی دارد؟ آیا شما منکر هستید که آقای همتی قیمت 

دلار را از سه هزار تومان به ۳۰هزار تومان رساند و پایه گرانی ارز را گذاشت؟
اگر این طور است، چرا شما مثل کسی که از بیان واقعیات ناراحت و عصبانی 
شــده حرف می زنید که لطفا نگویید این گذشــتن دلار از مرز ۵۵ تومان تقصیر 
اصلاح طلبان است؟ این که نافی گرانی ۱۰ برابری قیمت دلار یعنی سقوط ارزش 

پول ملی نمی تواند باشد؟
در بند ششــم می فرمایید: نگویید که غرب از اصلاح طلبان حمایت می کند. 
شما اثبات بفرمایید که علی رغم کدهایی که در این زمینه هست غرب به مفهوم 
آمریکا و همدســتان او از اصلاح طلبان حمایت ندارند و بلکه با آنها دشــمنی 
دارند؟ این را مســتدل بفرمایید. دربــاره این کدها هم که از دولت اصلاح طلبان 
دوم خــردادی آقای خاتمی تا دولت اصلاح طلبان اعتدالی می توانید اســتفاده 

کنید.
در بند هشــتم: بحث مــن دفاع از یکدست شــدن دولت ها نبود که شــما 
این طوری ســخن می گویید؟ دولت شــهید رجایی مؤتلفه ای که یکدست نبود. 
موضوع حاکمیت یکدست و قدرت اجرائی یکدست یعنی چه؟ به نظرم مطلب 

شما واضح نیست و نیاز به توضیح بیشتر و شاید شفاف تر داشته باشد.
در بند نهم نوشــته اید: بی هیچ اغماضی همه اعتراضات را فتنه نامیده اید. 
تعجب آور اســت در نامه های گذشته گفته ام، اعتراض غیر از اغتشاش و غیر از 
فتنه است. تشــخیص آن هم امر غامض و پیچیده ای نیست. این رویداد امسال 
هم اعتراض نبود، اغتشــاش بود که در فتنه طراحی شــده بــود  و البته بحث 
اعتراض هم اگر از طرف فتنه برای فرار از عواقب فتنه و اغتشاش طراحی شده 

باشد، باز از نظر بسیاری از جمله بنده خود ادامه اغتشاش است.
در بند دهم: منفی گویی هم از نکاتی است که من تذکر داده ام. ولی باز شما 
رفتن برخی از متخصصان و غیرمتخصصان را فرار از ایران قلمداد می کنید. چرا 

سیاه نمایی می کنید؟
در بند یازدهم: لطفا ترسو نباشید. از این نوع حرف ها از زمان مرحوم بازرگان 
در نامه هایــش تا تحلیل روزنامه هایی چون میــزان و نیز تحلیل های بنی صدر 

وقتی به فرانسه گریخت و تحلیل های اخیر، زیاد دیده ایم و شنیده ایم.
اگر شــما بسیار می ترسید، ربطی به دیگران ندارد و دلیل نمی شود شما آنها 
را به تــرس و هراس دعوت کنید و اگر باز  هم ناراحت نمی شــوید، حتما قبول 
دارید که ایران هراسی همواره در دستور کار تبلیغاتی دشمنان این مرز و بوم بوده 
و هســت. کشور مشکلات دارد، اما این ملت و دلســوزان آن بر این مشکلات با 
تحمل همه سختی ها و نظرات گوناگون، فائق و پیروز خواهند شد. من مشکلات 
را می دانم و می شناسم  اما همواره امیدوارم و این را تجربه سال های طولانی به 

من آموخته است. لطفا شجاع و صبور باشید.
«ان االله مع الصابرین»، خداوند با صبرپیشگان است.

با دعای خیر، دکتر اسداالله بادام چیان

  جناب آقای اسداالله بادامچیان
دبیر کل محترم حزب مؤتلفه اسلامی

با ســلام و آرزوی سلامتی و سعادت برای شما، قبل از هر چیز 
فرارسیدن نوروز باستانی همراه با ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی 
پروردگار را به جناب عالی تبریک عرض می کنم. همچنین مراتب 
قدردانــی خود را به خاطر نامه ای که مرقــوم فرموده اید و در آن 
انتشــار ویژه نامه داستان باستان را مورد عنایت قرار داده اید اعلام 
می کنــم. امید که هنر و اندیشــه نهفته در بطن ســرزمین مادری 
همواره بتواند موجب گســترش با هــم بودن ها و با هم ماندن ها 
باشــد؛ اما درمورد آخرین نامه جناب عالی به عرض می رسانم که 

قصد داشتم مورد به مورد پاسخ آنچه را نگاشته اید، خدمتتان تقدیم کنم؛ ولی از آنجا که هم 
در نامه های قبلی و هم آخرین مکتوب جناب عالی تأکیدات مؤکد دارید که دولت اصلاحات 
را ناکارآمد جلوه دهید و از این ناکارآمدی هم سهمی را به ما دهید، لازم دانستم گوشه ای از 
کارآمدی دولت غیرمحبوب جناب عالی را منعکس کنم و شما هم آنچه دارید عرضه کنید 
تا شاهدان و خوانندگان داوری کنند که در این چهار دهه که گذشت، مردم از سوی مدعیان، 

چه نصیب بردند.
امــا جناب بادامچیان عزیز، ابتدا این را بگویم که بــه گمان من، وظیفه قطعی و حتمی هر 
دولتی، تلاش برای بهبود زندگی انســان هایی اســت که بر آنها حکومت می کند، هرچند برخی 
بر این عقیده اند که دولت ها باید برای ســعادت اخروی مردم هم بکوشــند و حتی تلاش برای 
سعادت اخروی آنها، بر ســعادت دنیوی شان اولویت دارد؛ ولی از آنجا که دست بشر از آخرت 
کوتاه است و نمی توان فهمید که آیا تلاش های امروز حاکمان، چه تأثیری بر آخرت مردم دارد و 
مهم تر آنکه این خداوند است که داور نهایی است و اوست که می داند سهم هرکس از بهشت 
و جهنم چیســت و ما را به ذات باری دسترسی نیســت که بدانیم این داوری چیست و چگونه 
اســت، پس به هیچ وجه نمی توان فهمید که آنچه امروز حاکمان برای بردن مردم به بهشــت 
انجام می دهند، در آخرت چه نتیجه ای خواهد شد؛ بنابراین هر ادعایی درمورد آینده را تا وقتی 
ذات اقــدس پروردگار، خود نخواهد و نگوید، نخواهیم دانســت و گمان نمی کنم احدی از نوع 
بشر بداند که داوری نهایی چه خواهد بود . پس فقط می ماند داوری درمورد آنچه حاکمان در 
همین دنیا و برای بهبود زندگی دنیای مردم انجام می دهند که برای این داوری، هم منابع مستند 
و دقیق موجود اســت و هم آمار قابل اتکا که نمونه آن برای کشور خودمان، اسنادی است که 
پیوسته و مدام، از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می شود و قطعا برای باورمندان به دولت 
جمهوری اسلامی، اسنادی که در همین حاکمیت منتشر می شود، مورد قبول و قابل اتکا است. 
در این ۴۴ ســال، دولت های مختلفی مصدر کار بوده و هریک به صفتی متصف بوده اند که چه 
من و چه شما به یکی نزدیک و راه و روش آن را به صلاح مردم می دانیم. برای یکی مانند من 
و همگنان من، دولت مطلوب این چهار دهه، دولت اصلاحات است که از پایان کار آن، ۱۷ سال 
است که می گذرد و ما را عقیده آن است که بنا به اسناد موجود، موفق ترین و کارآمدترین دولت 
پس از انقلاب، همین دولت اصلاحات بوده که با اتکا به اسناد و آمار، در این نامه به آن خواهم 
پرداخت و امید دارم که شــما هم به دور از سخنان کلی و با استناد به اسناد معتبر بفرمایید که 
کدام یک از دولت های پس از انقلاب را برای ایرانیان مفیدتر می دانید تا شاید به این طریق بشود 
از گفت وگو، به نتیجه ای روشن رسید. قصد طولانی کردن نامه را ندارم و از آنجا که می دانم شما 
هم امکان دسترسی به اسناد منتشره از سوی سازمان آمار و بانک مرکزی را دارید، به چند نکته 
گزیده بسنده می کنم و خوشحال می شوم که اگر این آمار منتشره را قبول ندارید، مستندا دلایل رد 
آن را بفرمایید. بهبود شرایط زندگی مردم به چند عامل بستگی دارد که فهم آن چندان پیچیده 
نیســت و ســعی می کنم مورد به مورد و به جهت جلوگیری از مطول شدن نامه در کوتاه ترین 

جملات ممکن، به سه موضوع اصلی بپردازم.
اول) اشــتغال. همه انسان ها برای گذران زندگی خود به شــغل نیازمندند تا با دسترنج آن 
بتوانند نیازهای خود و خانواده شــان را برآورده کننــد. برای همین بزرگ ترین وظیفه هر دولتی، 
ایجاد مشاغل جدید است تا افرادی که به سن اشتغال می رسند، بتوانند وارد بازار کار شوند و با 
دستمزد خود، زندگی شان را اداره کنند، خانواده تشکیل دهند و انسان مفیدی، هم برای نزدیکان 
و هم جامعه شــوند. طبق آمار موجود، دولت اصلاحات، در مدت هشت سال زمامداری کشور 
توانســت حدود پنج میلیون شغل جدید ایجاد کند؛ آماری که نه قبل از آن موجود است و بعد 
از آن دیگر تکرار نشد و حتی در دوره دولت مهرورزی که پس از دولت اصلاحات، در مصدر کار 
قرار گرفت و شما از دلبستگان آن بودید، این آمار به کمترین حد رسید؛ آن هم با درآمد افسانه ای 
حاصل از فروش نفت. به عبارتی، حدود۸۲۰ میلیارد دلار حاصل از درآمد نفتی آن دوره و ذخیره 

ارزی به جامانده از دوره اصلاحات، در هشــت سال دولت مهرورزی 
که بصیرانه از آن حمایت کردید، به طور میانگین فقط سالی ۱۴ هزار 

شغل ایجاد شده است.
دوم) رشــد اقتصادی. یکی از مهم ترین شــاخص ها برای بهبود 
شــرایط زندگی مردم، رشد اقتصادی اســت. معمول چنین است که 
رشــد اقتصادی در هر دولتی را از ســال دوم اســتقرار، مربوط به آن 
دولت می دانند؛ چرا که رشد اقتصادی ســال اول هر دولت، ناشی از 
برنامه های دولت پیشین است. براساس این دولت اصلاحات در اولین 
سال استقرار، رشد اقتصادی کمتر از سه درصد را تجربه کرد که میراث 
برنامه های دولت پیشین بود؛ اما در روندی پیوسته توانست این رشد را 
در چهار سال دوم خود به شش تا هشت درصد برساند که بالاترین رشد پیوسته در کشور در این 
چهار دهه است و با احتساب اینکه رشد اقتصادی اولین سال دولت بعدی هم مرهون تلاش ها 
و برنامه های دولت پیشــین اســت (همان طورکه برای دولت اصلاحات هم همین بود و اشاره 
هم شد)، رشــد اقتصادی نزدیک هفت درصدی دولت مهرورزی در اولین سال استقرار، حاصل 
برنامه های دولت اصلاحات بود؛ اما نتیجه این دولت مهرورز، که هوادارانش آن را معجزه هزاره 

سوم می دانند، رسیدن رشد اقتصادی کشور به بیش از منفی پنج درصد در پایان کار بود.
ســوم) تورم. شــاید بزرگ ترین بیماری اقتصادی کشور، تورم اســت که زندگی را برای مردم 
به جهنم تبدیل کرده اســت. وعده بهشــت نســیه به کنار، باید دید مردم با جهنم نقد چه باید 
بکنند؟ هدف یادآوری وعده های انتخاباتی دوستان تان برای نصف کردن تورم و یک رقمی کردن 
آن نیســت که امروز همه فراموش کردند و نمی خواهم یادآور شوم قرار بود در همین دنیا، چه 
بهشــتی برای مردم بسازند؛ ولی دولت اصلاحات بدون آنکه وعده کاهش تورم به مردم بدهد، 
از مردم رأی گرفت و همان دولتی بود که توانســت تورم ۵۰ درصدی باقی مانده از دولت پیشین 
را تا مرز تک رقمی کاهش دهد و نه تنها چنین کرد؛ بلکه با افزایش منطقی دســتمزدها، امکان 
پس انــداز را برای مردم فراهم کرد و مگر وظیفه دولت هــا در همه جهان غیر از همین بهبود 

شاخص زندگی مردم است؟
جناب دبیر کل، بســیار می شــود ادعا کرد، می توان شکست ها را بر گردن دیگران و پیشینیان 
انداخت، می توان خود را بهترین دانست و غیرخود را به انواع اتهامات آلود؛ ولی واقعیت را تنها 
می توان در آینه آمار دید. واقعیت مانند وعده بهشت برخی برای مردم نیست که گویی به غیب 
دسترســی دارند و می دانند که در آخرت خداوند چه قضاوتی خواهد کرد. نه جناب بادامچیان 
گرامی، واقعیت جهان، همین اســت که در آمار می بینیم، همین که دولت یکدست انقلابی، در 
پایان سال دوم خود، که سال واقعی استقرار یک دولت است، برای مردم تورم بیش از ۵۰ درصد 

را تدارک دیده و در اقلام خوراکی این تورم را به بالای ۷۰ درصد رسانده است.
جناب بادامچیان عزیز، سخن را کوتاه کنم، من به دولت اصلاحات و دستاوردهای واقعی اش 

برای زندگی واقعی و در همین جهان افتخار می کنم. شما به چه چیزی افتخار می کنید؟
افتخار اصلاح طلبان تنها در برجاگذاشتن دورانی درخشان و بی بدیل در رشد اقتصادی بالا، 
تورم و بی کاری پایین، بالاترین ثبات اقتصاد کلان، پایین ترین نوسانات نرخ ارز نیست. گزارش های 
رســمی حاکی از بالاترین سطح همزیستی با همسایگان (حتی در اوج بحران طالبان در شرق) 
و پایین ترین تنش در مناســبات بین المللی، بالاترین ســطح از اعتبار و احترام جهانیان در روابط 
دیپلماتیک و از همه مهم  تر بالاترین سطح اعتماد و مشارکت اجتماعی و به تعبیر دیگر سرمایه 

اجتماعی بی سابقه در پنج دهه گذشته را رقم زدند.
خاتمی وقتی می رفت، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد ۷۷ و نمره ایران در مبارزه با فساد 
۵۰ (از ۱۰۰) بود؛ اما در دوران هشت ســاله دولت اصولگرای احمدی نژاد یعنی دولت محبوب 
شــما ایران یک ســقوط آزاد (نه تنزل) را در رتبه فســاد تجربه کرد. در پایان دولت هشت ساله 
احمدی نژاد ایران به رتبه ۱۴۴ فســاد در دنیا ســقوط کرد و نمره کشورمان در مهار فساد به ۲۵ 
کاهش یافت تا ایران در همان دوره که دولتی با شــعار مبارزه با فســاد و تبعیض و با حمایت 
همه جانبه حزب متبوعتان روی کار آمد، به یکی از فاســدترین کشورهای دنیا با بالاترین سطح 
تنش در روابط دیپلماتیک و با پایین ترین ســطح ســرمایه اجتماعی تبدیل شــود. رتبه ایران در 
شاخص محیط عمومی کسب وکار در هشت سال دولت اصولگرایان از ۸۸ به ۱۵۲ سقوط کرد. 
درآمــد ارزی ۸۲۰ میلیارد دلاری دوران احمدی نژاد که معادل درآمدی چندین دهه پیش از آن 
بود، به جای آنکه به توســعه و ارتقای زیرســاخت های سخت و نرم و سرمایه گذاری های مولد 
تبدیل شــود، به بنزینی روی آتش تورم، سوداگری و سفته بازی در بازارهای ارز و سکه و مسکن 

شهری و فروپاشی بخش مولد تبدیل شد. منتظر نظرات مستدل و مستند جناب عالی هستم .
با سپاس مهدی رحمانیان

گفت و گوی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با مدیر مسئول روزنامه «شرق» مسیر قابل توجهی را در سال گذشته طی کرد و این تعامل جایگاه ویژه ای در روزنامه «شرق» داشت. 
امروز و در آستانه بهار ۱۴۰۲ آخرین بخش از گفت و گوی مکتوب اسداالله بادامچیان و مهدی رحمانیان منتشر می شود. ضمن تبریک سال نو به همه مخاطبان عزیز و همچنین 
تبریک به مناســبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، در واپسین روزهای زمســتان جاری اعلام می کنیم که روزنامه «شرق» برای سال آینده با آغوش باز میزبان گفت و گو میان 
طیف های مختلف اجتماعی و سیاســی ایران خواهد بود که برای فردای بهتر توسعه کشــور تلاش می کنند. گفت و گو رمز توسعه و زمینه ساز پیروزی های ملی خواهد بود. از 
همین منظر روزنامه «شرق» نیز جایگاهی خاص برای گفت و گوی مدیر مسئول این روزنامه و دبیر  کل حزب مؤتلفه اسلامی قائل بود تا زمینه ساز تعاملی عمومی تر شود. امید 

که سال پیش رو خالی از سختی ها و دشواری ها باشد و مردم ایران بیش از هر زمان دیگری بتوانند حلاوت گفت و گو و زیستی مملو از تعامل ملی را تجربه کنند.

گفت وگوی مکتوب دیگری از  دبیر   کل حزب مؤتلفه اسلامی و مدیرمسئول روزنامه «شرق»

گپی در آستانه بهار
اسداالله بادامچیان:  

چرا  عملکرد  اصلاح طلبان  منفی جلوه  کرده  است
مهدی رحمانیان: 

بر اساس آمار  و  اسناد  رسمی  قضاوت  کنیم لطفا 


